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  مقدمه

هاي حماسـة ملـي ايـران، ماننـد شـاهان و             هاي مربوط به شخصيت     روايت بيشتر
بينـيم، ريـشه در       مي شاهنامهورزان، كه شكل نهايي آن را در         پهلوانان و ديگر نقش   

اي دارنـد كـه صـورت مكتـوب آنهـا در كنـار               هـاي اسـطوره    آن گروه از روايـت    
 بـه روزگـاران نـوتر      )دورة باستان و ميانه   (هاي دور    هاي شفاهي، از گذشته    روايت

اي مشترك هند    هاي اسطوره  ها، داستان  آبشخور بخشي از اين روايت    . رسيده است 
اين . و اروپايي يا هند و ايراني است كه از نياكان نژاد آريايي به يادگار مانده است               

عـواملي چـون دگرگـوني،      از  گيري خود در بـستر زمـان         ها در روند شكل    روايت
 تأثيرپذيرفتـه و دچـار تغييـر و         ،جايي ناصر بيگانه و جابه   شكستگي، ادغام، نفوذ ع   

، اوسـتا ، كتاب مقـدس هنـدوها و        ودا )1(.اند تحولاتي گاه اندك و گاه بنيادين شده      
هـا را در     كتاب مقدس زردشتيان، نخستين منابع نوشتاري هستند كه ايـن روايـت           

  .اند اي از روند تطور و تحول آن حفظ كرده مرحله
اي ـ حماسـيِ    هـاي اسـطوره   يسة تطبيقي ـ كـاركرديِ شخـصيت   بررسي و مقا

هاي مربـوط بـه آنهـا در         چنين روايت  هاي اوستايي آنها و هم      با برابر نهاده   شاهنامه
هـا و    تواند چگونگي روند اين تغيير و تحول را در اسطوره          هاي دورة ميانه مي    متن

راهيم پورداود بـود كـه   هايي اب آغازگر چنين پژوهش . حماسة ملي ايران نشان دهد    
ايـن  . اسـت  و بررسـي مباحـث آن   هـا  يـشت ترين كارش در اين باره ترجمـة     مهم

سـرايي در    حماسهتر، در كتاب     هاي كلي  االله صفا با بررسي و تحليل      پژوهش را ذبيح  

يـاد مهـرداد بهـار تعلـق         هاي جديدتر، اما ناتمام به زنـده       پژوهش.  پي گرفت  ايران
كتـاب پژوهـشي در     شت تا بخش دوم كار خـود را در          د، كه گردش چرخ نگذا    ردا

  . به پايان برسانداساطير ايران
تـرين   هـاي مربـوط بـه برخـي از مهـم           موضوع اين جـستار، بررسـي روايـت       

دادن روند تحول شخـصيت ايـن پادشـاه نامـدار       منظور نشان  كردارهاي كاووس به  
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  .ت اسشاهنامهسلسلة كياني، از روزگار باستان تا زمان سرايش 
  

  نام

، صـورت ديگـري اسـت از        K�vبه باور بارتولومه، بخش نخست نام كاووس،        
Kay     كه در اوستايي Kavi   و بخـش دوم آن در اوسـتا        ) عنوان شاهان كيـاني   ( است

Usan_)  پـس كـاووس در     . است كه شايد به معني چاه و چشمه باشـد         ) نام خاص
شـكل     بـه »كـي «ة ، كـه پـس از افـزودن دوبـار        )شاه اوسـن  (اوسن   اصل يعني كي  

ايـن نـام در پهلـوي    . (Bartholomae 1964: 406, 442)كـاووس در آمـده اسـت     كـي 
بـه  ) زنـد ( كـه در تفـسير پهلـوي    )336: 1381 يكـزاز ( ـ اسـت   Kaiusاوس ـ   كـي 

اشـپيگل و يوسـتي آن را       . )235: 1377پـورداود   (خرسندي برگردانـده شـده اسـت        
  )579: 1380خالقي مطلق ( .اند آرزومند، با اراده و توانا معني كرده

  
  اي يا تاريخي كاووس شخصيتي اسطوره

اي يا تاريخي بودن شخصيت كاووس در ميان پژوهشگران اختلاف           بر سر اسطوره  
 و پـس از  )236: 1377پـورداوود  (در حالي كه گلدنر و اشـپيگل  . ديدگاه وجود دارد 

 اوسـتايي بـا   ي اوسـن كـو اند تا با مقايـسة    كوشيده)85: 1378سركاراتي (آن دومزيل  
 ودايي، اين هر دو را يك نفر و در نتيجه كاووس را شخصيتي هنـد                كاوي اوسنس 

هاي ايـن دو شخـصيت را بـراي           پورداوود همانندي  .اي بدانند  و ايراني و اسطوره   
اما . )236: 1377پـورداوود  (داند  كننده نمي  پذيرفتن يكي بودن آنها براي خواننده قانع      

ها را دليلي بر وجود تـاريخي كـاووس و ديگـر شـاهان               هماننديصفا وجود اين    
  )509 ـ 508: 1369صفا (. داند كياني مي

 در ايــن بــاره )84: 1378ســركاراتي ( و ســركاراتي )93: 1376بهــار (مهــرداد بهــار 
اي و هنـد و   شناسان دارند و كـاووس را شخـصيتي اسـطوره      ديدگاهي چون شرق  
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  .دانند ايراني مي
   كاووس در متونبررسي شخصيت

، )47ـ ـ45بنـد  (يـشت   در آبان. از كاووس چهاربار در اوستاي موجود ياد شده است        
يـشت آمـده، بـا بـردن         او، همانند بيشتر پادشاهان و پهلواناني كه نامشان در آبـان          

  :اش را برآورد خواهد تا آرزو و خواسته پيشكش به درگاه آناهيتا از او مي
، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند او را پيشكش »يهفزيارِِ«كاووس توانا در پاي كوه 

مرا اين كاميابي ! اي تواناترين! اي نيك! اي ارَدِويسور انَاهيتا: و از وي خواستار شد... آورد
ترين شهرياي همة كشورها شوم؛ كه بر همة ديوان و مردمان  ارزاني دار كه من بزرگ

ارَدِويسور . هاي ستمكار چيرگي يابم)3(»پكرََ«ها و )2(»يكو« و جادوان و پريان و ]دروند[
 نيازكننده و به آيين پيشكش آورنده را كامروا كند ـ او را )4(انَاهيتا ـ كه هميشه خواستار زور

  )306ـ305: 1382اوستا (. كاميابي بخشيد
اش  در سه بار ديگري كه از كاووس در اوستا يـاد شـده اسـت چيـزي دربـاره            

كند و در    او از اهورامزدا آرزوي نيرو مي     ) 39بند  (در بهرام يشت    . يدآ دست نمي  به
عنـوان كـسي كـه       از او در كنار برخي شاهان ديگر كياني بـه         ) 71بند  (زامياديشت  

نـام او در كنـار   ) 121بنـد  (يشت    ياد شده و سرانجام در فروردين      ،داراي فرّ است  
چـه در    تمـام آن  . شـده اسـت   آيد كه فروشي آنان سـتوده        آوراني مي  مقدسان و نام  

هاي   آگاهي ،هاي پس از اوستا    در متن .  موجود دربارة او آمده، همين است      ياوستا
جا  ترين آنها را در اين     آيد كه مهم   دست مي  هاي او به   كاووس و كرده   بيشتري از كي  

  :شويم يادآور مي
  هايي بر فراز البرز ساختن كاخ. 1

اند، ساختن هفـت كـاخ       وس نسبت داده  كا ترين كارهايي كه به كي     يكي از مهم  
ها   اين كاخ  دينكرد و بندهش  بر بالاي البرز است كه در       ) ها پنج كاخ   در برخي متن  (

  : آمده استدينكرددر . ويژگي خاصي دارند
يكي زرين، دو سيمين و دو پولادين، دو از آبگينه و : خانه بر ميانة البرز  و ساختنش هفت... 

 به خانة ]چون[ري تباه شده و جان نزديك به بيرون رفتن از تن بود، مردمي را كه نيرو از پي
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او رسيدند، تيز پيرامون آن خانه بردن و پيري از ايشان فرو افكنده شدن و ايشان را زور و 
ساله به حضور  گاه فرماني داده شد كه مردمان را به در باز مداريد، پانزده آن. جواني باز آمدن

  )193: 1381بهار (. آوريد
  : نيز آمده استبندهشو در 

خانه كاووس را گويد كه يكي زرين بود كه بدو ... كه كاووس كرد به البرز  يكي آن
بدان (دوتا از آبگينه بود، كه او را اسبستان بود، دوتا پولادين بود كه او را رمه : نشست برمي
دد، زيرا هنگامي كه مرگ تازد كه پيري را چيره گر اي چشمة آب بي از آن به هر مزه) بود

. ساله بدان در بيرون آيد، و مرگ را نيز از ميان برد پيرمرد بدين در اندر شود، برناي پانزده
  )137: 1369دادگي (

  )5(.هاي ديگر نيز ياد شده است ها به گونه ها در ديگر متن از اين كاخ
) جم(سن كه مادة اصلي سرگذشت كاووس را تقليدي از سرگذشت ييم           كريستن

، كاخ كاووس را، كه خاصـيت جـواني بخـشيدن بـه             )119: 1355سن   كريستن(داند   يم

سالخوردگان را دارد، در كنار گنگ دژ سياوش، كه درون آن هميشه بهار اسـت، از                

دانـد كـه از روي ورجمكـرد سـاخته شـده             هاي اسرارآميزي مـي    جمله بناها و كاخ   

 ـ است بـن  چنين معتقد     او هم  .)21: 1350سن   كريستن( )6(است هـاي    سـاختن كـاخ    ةماي

اي بسيار كهن است كه در       مايه اي كه به كاووس نسبت داده شده است، بن         گانه هفت

گردد كه در    رنگ سيارگان بازمي   شود و در اصل به هفت      ها ديده مي   بسياي از افسانه  

  )83: 1384دومزيل (. هاي بابلي به كار آمده است ساخت پرستشگاه

هايش را با كمك ديوان، كه فرمانبردار او هـستند،           كاخكاووس   ، كي شاهنامهدر  
  :سازد بر فراز البرزكوه مي

ــي خانـــه كـــرد انـــدر البرزكـــوه     ــج   يكـ ــدران رن ــو ان ــه دي ــتوه   ك ــد س ــا ش  ه
ــد   بفرمـــــود كزســـــنگ خـــــارا كننـــــد ــي ده كمنـ ــر يكـ ــرو هـ ــه بـ  دو خانـ
ــدرون   ــنگ انـ ــه سـ ــر بـ ــت آخُـ ــتون   بياراسـ ــارا ســ ــيخ و ز خــ ــولاد مــ  ز پــ

ــم پان جنگــــي بــــدوي ببــــستند اســـ ـ ــاري هـ ــتر عمـ ــش و راه اشـ ــوي كـ  جـ
ــشاخت  دو خانــــه دگــــر ز آبگينــــه بــــساخت ــدر ن ــر جــاش ان ــه ه  ...زبرجــد ب

  )150: 2، ج 1374فردوسي (
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هـا و يـا داشـتن     بخـشيدن ايـن كـاخ    اي به ويژگي جـواني   اشارهشاهنامهاما در  
ه گمان نگارنده   ب.  از آن ياد شده، نشده است      بندهشاي كه در     مرگي چشمة آب بي  

توانـد   شـود، مـي    كاووس از آن يـاد مـي        به عنوان نوشداروي كي    شاهنامهچه در    آن
اي باشـد كـه در آن        مرگـي  يادماني از همين ويژگي كاخ كاووس و چشمة آب بي         

هـا و    هـاي اسـطوره    جملـه دگرگـوني    تـوان از    اين دگرگوني را مي    )7(.روان است 
ر آورد كـه در دوران جديـدتر بـراي هرچـه            شـما  جايي آنها در زمينة ادبي به      جابه

دهـد و در     هـا بـا مـوازين منطقـي و تجربـي رخ مـي              شـدن اسـطوره    بيشتر منطبق 
  )8(.هاي ديگري نيز دارد هاي ايراني نمونه اسطوره

  نوردي آسمان. 2

نـوردي نافرجـام اوسـت كـه در          يكي ديگر از كارهاي معروف كاووس آسمان      
هاي گونـاگوني از آن يـاد شـده          سلام با عنوان  هاي پيش و پس از ا      بسياري از متن  

كاري ديو خشم و ديگر ديوان همكار وي، پادشاهي بـر            در دينكرد با فريب   . است
شود و او در آرزوي شاهي بر آسمان و          كاوس خوار مي   هفت كشور در انديشة كي    

افتـد و در ايـن    نشستن بر گاه امشاسپندان به فكر پرواز براي پيكار بـا يـزدان مـي              
افتد  دادن فرهّ ايزدي به همراه سپاهيانش از آسمان بر زمين فرومي           واز با از دست   پر
» كـارزار آسـمان   «كاووس با تعبير     نوردي كي   از آسمان  بندهشدر  . )194: 1381بهار  (

  :اش شد ياد شده است كه سبب فروافتادن از آسمان و از دست دادن فرّه
گر شدند و اوشنر به كشتن آمد و انديشة  در شاهي كاووس، در همان هزاره، ديوان ستيزه

. را گمراه كردند تا به كارزار آسمان شد و سرنگون فرو افتاد، فرهّ از او گرفته شد) كاووس(
  )140: 1369دادگي (

: 1374عفيفـي   (نوردي كاووس اشـاره شـده اسـت          در ائو گمدئچا نيز به آسمان     
به تفصيل يا اجمال بـه ايـن        نيز  ) فارسي و عربي  (هاي پس از اسلام      در متن . )171

 گفت مرا چاره نيـست تـا        ]كاووس كي[«. خوريم كاووس برمي  بخش از داستان كي   
بـه هـوا    [پس طلـسمي بكـرد و       . بر آسمان روم و ستارگان و ماه و آفتاب را ببينم          
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كـاووس    لختي بر شـد و چنـد كـس بـا كـي             ]برآمد از قوت دانش كه او را بود و        
 آن بند طلسم بشكست و فرو افتادنـد         ،د كه ابر است   و چون به آنجا رسي    [برشدند  

بلعمي ( )8(».اش بشد  كاووس كه او بماند تنها و ليكن هيبت         همه بمردند مگر كي    ]و
 به خواسـت ابلـيس، ديـوي نغزدسـت كـاووس را گمـراه            شاهنامه در   )601: 1352

 بردن به راز آسمان و چگونگي گردش چرخ، به ياري چهـار            كند تا او براي پي     مي
  :عقاب آموزش ديده، به آسمان بر شود

ــي  ــو بــ ــاه از آن ديــ ــد دل شــ  روانــــش ز انديــــشه كوتــــاه شــــد    راه شــ
ــردان    ــه گ ــد ك ــان ش ــانش چن ــپهر گم ــر  س ــر او را نمودســـت چهـ  بـــه گيتـــي مـ

ــار  ...  ــاب دلاور چهــ ــس عقــ ــتوار   از آن پــ ــست اسـ ــت بـ ــر تخـ ــاورد و بـ  بيـ
ــك   ...  ــر فل ــد ب ــاووس ش ــه ك ــنيدم ك  ســد بــر ملــك  همــي رفــت تــا بــر ر    ش

  )153ـ152: 2، ج 1374فردوسي (
پس از چندي كه عقابان، بـه سـبب خـستگي، نيـروي پروازشـان را از دسـت                

  )9(:افتد كاووس از آسمان بر زمين آمل فرو مي دهند، تخت كي مي
ــد    ــرو نمانـ ــده نيـ ــرغ پرّنـ ــا مـ ــو بـ  غمي گـشت و پرهـا بـه خـوي در نـشاند             چـ
ــشان بـ ـ نگونـــــسار گـــــشتند ز ابـــــر ســـــياه  ر زمــين از هــوا تخــت شــاه   ك
 بــــه آمــــل بــــه روي زمــــين آمدنــــد ســـوي بيـــشة شـــير چـــين آمدنــــد    

  )413 و 411: همان(
رهـد و بـه      كاووس از مرگ مي    بايست سياوش از او پديد آيد، كي       اما چون مي  

  :شود زاري و خواري در بيشه سرگردان مي
ــد   ــد پديـ ــت كايـ ــياووش زو خواسـ ــد  سـ ــد و چريــ ــي چميــ ــست لختــ  ببايــ

 نيــــايش همــــي كــــرد بــــا كردگــــار  بمانــده بــه بيــشه درون زار و خــوار   ...
  )417 و 415: همان(

اي حملـة كـاووس بـه آسـمان، از طريـق             داستان اسطوره «سن   به باور كريستن  
 )10(1ي بابلي اتانا   اختلاط و آميزش با روايتي از افسانة اسكندر، كه خود از اسطوره           

_____________________________________________________________ 
1. Etana 
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يـافتن   صورت تشبثي براي دسـت     داده و به  نامه تغيير شكل     ماخوذ است، در خداي   
برخـي ايـن پـرواز نافرجـام را         . )24: 1350سن   كريستن(» ها در آمده است    به آسمان 

تـوان شـناخت     اند از اين كه راز آفرينش را با چـشم سـر نيـز نمـي                تمثيلي دانسته 
پژوهشگر ديگري نيز باتوجه به معني نام كـاووس، كـه آن   . )24: 1380خالقي مطلق  (

اي انگاشـته كـه در آرزوي         كي آرزومند دانسته، كاووس را نماد انسان اساطيري        را
  :يافتن فرزندي بود تا بتواند او را قرباني كند

 جاي و معنايي ندارد و شاهنامهداستان رفتن كاووس به آسمان ـ كه در روايت كنوني 
 براي به چنگ آوردن تنَهَرود ـ همانند اسطورة اِ شمار مي نوعي سبكسري ابلهانه و هوس به

وي كه در اساطير سومري شهرياري پارسا بود و فرزندي نداشت، به اين . فرزند بوده است
ماجراي رفتن . آرزو به آسمان صعود كرد كه از بارگاه خدايان، گياه زايش با خود بياورد

هم تنها با اين داستان شباهت دارد، بلكه آمدن آن در متون پهلوي  كاووس به آسمان، نه
  )66: 1369مزداپور (... كند اصالت و قدمت آن را تأييد مي

كاووس بسيار همانند داستان نمرود،      نوردي نافرجام كي   چنين داستان آسمان   هم
كـزازي  (كنـد     است كه با صندوق و چهار كركس به آسمان پرواز مـي            ،پادشاه بابل 

در همـة    شـاهنامه شايد به سبب همين هماننـدي اسـت كـه بـه جـز               . )532: 1381
نوردي كاووس در آنها ياد شده، كاخ كاووس         هاي پس از اسلام، كه از آسمان       متن

  :كند اش را آغاز مي نوردي در بابل قرار دارد و او از بالاي اين كاخ بلند، آسمان
يي كه خداوند  يروز روز بود و بر اثر پيروزي و نيك كاووس پيروزمند و نيك گويند كي

 بر ،قصري را كه در بابل است بنا كرد. ت كه از آسمان آگاه شودنصيب او كرده بود، خواس
  )505: 1381مقدسي ( )11(.آن صعود كرد

  كشتن گاو ايزدي. 3

هـاي پهلـوي بـه كـاووس نـسبت       يكي از كارهاي ناپسندي كه در برخي مـتن     
  :داشت دهند، كشتن گاوي ايزدي است كه مرز ايران و توران را پاس مي مي

آميزي از ايزدان به   فرمانروايي كاووس گاوي بود كه نيروي معجزهچنين پيداست كه در
داشتند، آن گاو را ) دعوا(=مرز پيكار هرگاه ايرانيان و تورانيان با هم دربارة . تنش رسيده بود
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جا كه هرگاه ايرانيان  نمود و از آن آوردند و او مرز ميان ايران و توران را درست بازمي مي
شدند و پيوسته با آن  زن مي كردند، تورانيان در پيكار دروغ اهي ميعليه تورانيان دادخو

از آن رو، بر كاووس . رسيد گشتند و از ايرانيان به آنان آسيب مي مرزنمايي گاو محكوم مي
رشك بردند كه چنين چيز شگفتي دارد و بر آن شدند كه گاو را بزنند و تباه كنند و به 

نام  آن گاو آشفته كردند و او جنگجويي بهرا دربارة گري انديشة كاووس  جادوگري و پري
جا معجزة  در اين. آن مرد براي نابودي آن گاو آمد. سريت را فرمود كه آن گاو را بكشد

مرا مكش، اي سريت هفتم، : آن گاو بلند گفت كه: كه دين گويد چنان. بزرگي پيدا گشت
 راستي است، كين اين رمه را آن كسي كه در جهان بيش از همه خواهان) اگر چنين كني(

زردشت برسد و بد كردن تو را در دين اعلام كند و به روان تو دشواري . خواهد خواست
) با آن بدي(برسد و مرگ براي او ) بدي(بد كار را : جا پيداست كه رسد، چنان كه از آن

به پيش اي را از گاو ديد او را نكشت، بلكه  پيداست كه آن مرد چون معجزه. برابر است
جا كه ديوان و جادوگران او را  كاووس از آن. چه ديده بود، گفت كاووس بازگشت و آن

آن مرد بار ديگر باز پيش آن گاو .  به آن مرد فرمود كه گاو را بكشد،سخت فريفته بودند
  )70ـ69: 1382آموزگار و تفضلي (. رفت و هرچه گاو گفت، گوش نداد و او را كشت

 )12(.تري آمده اسـت    شكل مفصل   نيز به  هاي زادسپرم  گزيدهاين داستان در كتاب     
 )121: 1355سـن    كريـستن ( باشد   )13(دات تواند يادآور گاو اساطيري اِوگ     اين گاو مي  

كه به همراه كيومرث به دست اهـريمن در آغـاز آفـرينش كـشته شـده و در اثـر                     
هـاي   ورهخود ديده اسـت و در اسـط        جايي در گذر زمان دگرگوني بسياري به       جابه

در داسـتان فريـدون و ضـحاك        : شـود  هاي گوناگون پديدار مـي     ايراني به صورت  
شكل گاو برمايون، كـه پرورنـدة فريـدون اسـت و بـه دسـت ضـحاك از پـاي              به

ـ گاوي چون    صورت پديدة انسان   خسرو و افراسياب به    آيد؛ و در داستان كي     درمي
توانـد   رو، كشتن چنين گـاوي مـي   از اين .كشد  كه افراسياب او را مي )14(اغريرث،

 ،)219: 1378سركاراتي  (كاووس باشد    شخصيت كي » هاي اهريمني  جنبه«دهندة   نشان
  .چنان كه دربارة ضحاك و افراسياب نيز چنين است

تواند با مسأله تقدس گاو در فرهنگ هند و ايراني پيوند            اين باور در اساس مي    
روز هند، گاو از تقدس برخـوردار بـود تـا           در ايران باستان، همانند ام    . داشته باشد 
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 )349: 1377سن   كريستن(. جايي كه زرتشت با قرباني كردن آن به مخالفت برخاست         
دومزيـل  ( و دوشـن گـيمن       )88: 1383نيبـرگ   ( نامي چون نيبرگ     يشناسان حتي ايران 

 كه سبب از دست رفـتن       )8، بند   32يسنا، هات   ( گناه جمشيد را در اوستا       )113: 1383
  .اند  او شد، آموزش خوردن گوشت گاو به مردمان دانستهفرّ

  لشكركشي به مازندران و هاماوران. 4

از . كـاووس لشكركـشي او بـه مازنـدران و هامـاوران اسـت              كردة ديگـر كـي    
هاي معتبر تاريخ پس     هاي پيش از اسلام و كتاب      لشكركشي او به مازندران در متن     

شي بـه  ك ـ داستان اين لشكر شاهنامهاما در   از اسلام تا زمان فردوسي نشاني نيست،        
 آغـاز داسـتان     تـاريخ غررالـسير   هـا، تنهـا در       از ميان ديگر مـتن    . تفصيل آمده است  

شباهتي به آغاز داستان لشكركشي او بـه        ) يمن(كاوس به هاماوران     لشكركشي كي 
  : داردشاهنامهمازندران در 

س وكاو كي. ني بر او درآمدروي و نيكوكار همراه نوازندگا هرة جواني خوشچديو در 
ديو در ميان نواختن ساز و آواز، سرودش را به ستايش از يمن . گساري بود سرگرم باده

سوي يمن  وس را برانگيخت و دل او را بلرزاند و بهوكا ها كي اين خوشامدگويي... كشاند
   )115: 1372ثعالبي (. كشيد

  :خوانيم  ميشاهنامهو در 
 ــ   ــشن زرنگـ ــه در گلـ ــد كـ ــان بـ  ...همـــي خـــورد روزي مـــي خوشـــگوار ارچنـ
ــار   دار چـــو رامـــشگري ديـــو زي پـــرده    ــاه بـ ــر شـ ــد بـ ــه خواهـ ــد كـ  ...بيامـ

 بـــــــرِ رودســـــــازانش بنـــــــشاندند بفرمــــود تــــا پــــيش او خواندنــــد   
ــاخت رود    ــست برس ــو باي ــربط چ ــه ب  بـــــــرآورد مازنـــــــدراني ســـــــرود ب
ــاد    ــاد بـ ــا يـ ــهر مـ ــدران شـ ــه مازنـ ــاد     كـ ــاد بـ ــومش آبـ ــر و بـ ــشه بـ  ...هميـ
ــخن    ــن س ــشنيد از او اي ــاووس ب ــو ك ـــن  چ  يكــــي تــــازه انديــــشه افگنــــد بـ

ــدران  دل رزم ــست انـــ ــويش ببـــ ــدران   جـــ ــوي مازنـ ــشد سـ ــشكر كـ ــه لـ  كـ
  )15: 2، ج 1374فردوسي (

دانـد كـه از روي       به همين سبب اشپيگل داستان جنگ مازندران را داستاني مي         
 نلدكه نظر ديگري دارد؛ او    ، اما )94: 1369نلدكـه   (جنگ هاماوران ساخته شده است      
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يك روايت مجزاي قديمي است كه از يـك طـرف           «نويسد كه جنگ مازندران      مي
از روي ماجراهــاي اســفنديار و از طــرف ديگــر از روي مــسافرت بــه هامــاوران 

سن اما داستان نبرد كـاووس بـا ديـوان           كريستن. )95ـ94: همان(» درست شده است  
هـا بـيش از همـه بـر ديـوان            هوشنگ، كه در يشت   مازندران را اقتباسي از داستان      
بـه هـر روي، آنچـه       . )121: 1355سـن    كريـستن (داند   مازندران چيرگي يافته بود، مي    

، به لشكركشي   شاهنامهاي، تا زمان سرودن      مسلم است اين است كه در هيچ نوشته       
اي نشده است، مگر آنكه با پژوهشگراني كـه مازنـدران      كاووس به مازندران اشاره   

داسـتان شـويم و منظـور        داننـد، هـم    هاي قديم را با يمن يكي مي       ياد شده در متن   
  . همان مازندران بدانيم،ثعالبي را از يمن

كاووس به هاماوران به اجمـال و يـا تفـصيل در بيـشتر               داستان لشكركشي كي  
اي   نيز اشاره  بندهش و در    )15(هاي تاريخي فارسي و عربي پس از اسلام آمده         كتاب
  )16(. به آن شده استكوتاه
  
  نتيجه

كاووس هرچند در اوستا شهرياري فرهمند و تواناست كه بر همة كشورها و مردمان           
هاي حماسة ملـي ايـران، سرگذشـت         راند؛ اما همانند برخي ديگر از شخصيت       فرمان مي 

هـاي دورة    خطوط اصلي چهرة اين پادشـاه در مـتن        . چندان روشني در اين كتاب ندارد     
 انـدكش هاشـور      هـاي بـسيارش بـر شـكوه        شود، كه در آنجا سبكسري     ار مي ميانه نمود 

سـي و   رفا(هـاي پـس از اسـلام         هايي كـه در مـتن      كاري و كژروي   چنين خام  هم. زند مي
 ـ            ) عربي گـذارد و از     جـا نمـي     هبه او نسبت داده شده است، چنـدان شـكوهي بـرايش ب
اش، از زبـان گـودرز       خـردي  گونـه او را، بـه سـبب بـي          روست كه فردوسـي ايـن      همين
  :كند ديده نكوهش مي جهان
 تــا كــرد مــادر مــرا ســير شــير     «: كــه رســتم چنــين گفــت گــودرز پيــر      بــه

ــت    ــاج و تخ ــان ت ــدر جه ــنم ان ــي بي ــداربخت   هم ــان بيــــ ــان و بزرگــــ  كيــــ
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ــان  ــدر جهـ ــشنيدم انـ ــاووس نـ ــو كـ ــان  چـ ــران و مهــ ــس از مهتــ ــدم كــ  نديــ
 ...جايست و نـه دل بـه جـاي         هنه هوشش ب   خــرد نيــست او را نــه دانــش نــه راي    

  )154: 2، ج 1374فردوسي (
شـود كـه كـاووس       هايي كه دربارة كـاووس آورده شـد، روشـن مـي            با مرور داستان  

: فريـب خـورده اسـت     ) نيروهاي اهريمني (وان  دشخصيتي است كه بارها از ديوان و جا       
او ايـزدي،   اش به مازندران و هاماوران و كـشتن گ ـ         اش، لشكركشي  نوردي داستان آسمان 

توان گفت اين جنبـة   بر اين اساس، مي  . همه به وسوسة نيروهاي اهريمني رخ داده است       
منفي شخصيت كاووس در حقيقت نيمة ناشناخته و تاريك شخصيت اوست كه به تعبير 

بـه عبـارت ديگـر، ايـن نيروهـاي          . را بازتـاب دهـد    » سـايه «الگوي   تواند كهن  يونگ مي 
دهنـد، چيـزي جـز       هاي ناشايست و بد فرجام سـوق مـي        اهريمني كه كاووس را به كار     

ها به شكل نيروهاي شر نمادينـه        بخش تاريك روان ناهشيار او نيستند كه در اين داستان         
  )18(.اند شده

  

  نوشت پي

 بـه بعـد و      39: 1376بهـار   : به. ك. براي آگاهي بيشتر از چگونگي تأثير اين عوامل ر         )1(
  .224ـ213: 1378سركاراتي 

. شـود   در اوستا به گروهي از فرمانروايان دشمن دين مزداپرستي اطلاق مي      »ها يكَو« )2(
  )1036: 1382اوستا (
 در اوستا عنوان گروهي از پيشوايان ديوپرستان و دشمنان ديـن مزداپرسـتي              »كَرَپ« )3(

  )1031: همان(. است
 بـه آيـين     و ماننـد آنهاسـت كـه      » هوم«هاي مايع مانند شير و نوشابة         پيشكش »زور« )4(

  )999: همان(. برند نيايش مي
هــا كــه فرمــانبردار  ، شــيطان)422 :1375طبــري ( تــاريخ طبــريعنــوان نمونــه در   بــه)5(

سازند كه حصارهايي از جنس طلا و        اند، شهري هشتصدفرسنگي براي او مي      كاووس كي
  .فرسنگي است  هشت)598 :1352بلعمي (اين شهر در تاريخ بلعمي . دارد... ره و قن
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  هـاي ايرانـي از      هايي از اين دسـت را در اسـطوره          كزازي كاخ كاووس و ديگر كاخ      )6(
دانــد كــه آدمــي هميــشه در  اي مــي ديــد نمادشناســي بازتــاب آرزوي زنــدگي آرمــاني

هـايي همـان آرمانـشهر       به باور او چنين كـاخ     . يابي به آن بوده است     وجوي دست  جست
كـزازي  (. انـد   به اين صـورت نمادينـه شـده   انديشمنداني چون افلاتون و فارابي است كه     

  )553ـ 552: 1381
نمونة هندي جادوگر كاووس، كاويه اوشـنس        لومل اين ويژگي از پيش      به نظر هرمان   )7(

  )110: 1384دومزيل (. به او رسيده است
  .217ـ215: 1378سركاراتي : به. ك. براي آگاهي بيشتر ر)8(
 بـه بعـد؛   128: 1372ثعـالبي  ؛ 422: 1375طبـري  : ها نـك    براي آگاهي از ديگر روايت  )9(

  .505: 1381مقدسي  و 221: 1356مسعودي ؛ 37: 1368دينوري 
 ســاري را جــاي فروافتــادن )406: 7 و ج 225: 6ج ( فردوســي در دو جــاي ديگــر )10(

  .داند كاووس مي كي
  .197ـ191: 1369فعي ار:  براي آگاهي از اين داستان؛ نك)11(
  .118: 1372ثعالبي ؛ 35: 1346اصفهاني ؛ 422: 1375طبري  :چنين نك   هم)12(
  .20ـ19 :1366 زادسپرمهاي  گزيده:  نك)13(
. دات ـ به معناي يكتا آفريده؛ گاو نخستين كه به دست اهريمن از پاي درآمـد    اوگ)14(

  . به بعد47 و 40: 1369دادگي : براي آگاهي بيشتر نك
، او شاهنامهبه روايت . افراسياب شاه توران است اغريرث ـ نام پسر پشنگ و برادر  )15(

يـا  » گوپت شـاه «در پهلوي او را   . به گناه همدلي با ايرانيان به فرمان افراسياب كشته شد         
از پاي تا نيمة تـن، گـاو و   «اند كه  اند و او را موجودي توصيف كرده    خوانده» گوبد شاه «

  )70: 1380مينوي خرد  (.از نيمة تن، تا بالا انسان است
؛ 599: 1352بلعمـي   ؛  423: 1375طبـري   : هـا نـك     براي آگاهي بيشتر از اين روايـت       )16(

  .505: 1381مقدسي ؛ 221: 1356مسعودي 
  .140: 1369دادگي :  نك)17(
  .185ـ178: 1376گرين و همكاران :  براي آگاهي بيشتر از ديدگاه يونگ، نك)18(
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